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سـتون صـداى مـشـاور جــايى بــراي 
حـقوقى  مـشكلات  و  پرسـش ها  بيــان 
مي توانيد  كه  است  شهـروندان  شـما 
پاسخ  و  بگذاريد  ميان  در  ما  با  را  آن ها 
سؤالات خود را از قضات دادگسترى، وكلا 

و كارشناسان حقوقى دريافت كنيد.

 پيامك:
 ۳ ۰ ۰ ۰ ۷ ۲ ۸ ۹

تلفن:
۰۵۱ -۳۷۲۸۸۸۸۱ -۵

  پيام رسان:
۰ ۹ ۱ ۵ ۴ ۲ ۹ ۴ ۵ ۸ ۰

 شــهروندان گرامى با هدف
پيگيرى دقيق و ســريع مسائل
مطرح شــده، لطفــا آدرس و
اطلاعات كاملــى در اختيار ما

قرار دهيد.

علیرضا 
سودمند، 
رئیس جمعیت 
هلال احمر 
جوین:

بارش شدید 
برف طی 
شبانه روز 
گذشته 
موجب 
گرفتاری ٣٠ 
مسافر در 
جاده های 
شهرستان 
جوین شد 
که با تلاش 
نیروهای 
هلال احمر 
مسافران در 
راه مانده 
نجات یافته و 
در محلی امن 
اسکان داده 
شدند.   

 ماجرا آن قدر تكرارى شده كه 

طا
وع

 اب
اد

جو
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حم
ديگر نمى شود برايش مقدمه م

نوشت. باز هم ماجراى حضور 
زن شيك پوش و خوش سر و 
زبان، مقابل منزل شهروندان، 
آن هــم در قامــت خريدار 
پولــدارى كه روزى عاشــق 
عتيقه جات است و روز ديگر مى خواهد 
عروســى برود و گشــتن در بازار طلا 
وقتش را مى گيرد، او حتى گوشى تلفن 
همراهــش را هــم به واســطه آگهى 
شهروندان در ســايت هاى واسطه گر 
مى خرد. البته فقط مى خرد اما با همان 
سر و زبان و دك و پز عالى اش، ريالى 
پرداخــت نمى كنــد و از صحنــه 
مى گريزد. در جديدتريــن پرونده در 
اين زمينــه، زن و مرد جوانى شــكار 
كارآگاهان پليس فتاى خراسان رضوى 
شــده اند كه حداقــل تاكنون ســر 
6مشــهدى را با همين شــگرد كلاه 

گذاشته اند.

 پرده اول: کارمندی که فریب خورد

افزايش قطره چكانى حقــوق نه تنها 
گــره اى از زندگــى كارمنــدى اش 
نگشــوده بود، بلكه هر روز مقروض تر 
از قبل مى شــد. چــرخ زندگى مثل 
قبل نمى چرخيــد و هــر روز اوضاع 
بدتر مى شــد. بايد فكــرى مى كرد تا 
بيشــتر از اين در مرداب قرض و قوله 
فرو نمى رفت. بيشتر كه فكر كرد، ديد 
مى شــود با يك گوشــى تلفن همراه 
غيرهوشــمند هم زندگى را بگذراند. 
او همان جا بــدون فكــر قبلى آگهى 
فروش گوشى هوشمندش را در يكى 
از سايت هاى واسطه گر گذاشت و در 
انتظار مشــترى ماند. فرداى آن روز 

زنى جوان با او تمــاس گرفت و براى 
ديدن گوشــى ســر قرار حاضر شد. 
اين زن پولــدار با ديدن گوشــى، آن 
را پسنديد و حتى مشــكلى با قيمت 
بالاى آن نداشت. هنگام تسويه نيز كل 
مبلغ را اينترنتى پرداخت كرد و پيش 
از دريافت پيامك واريز، از فروشــنده 
كه فريب ظاهر او را خــورده بود، جدا 
شــد و رفت. و اين گونه يــك پرونده 

كلاهبردارى در مشهد ايجاد شد.
اما اين تمام ماجرا نبود و در هفته هاى 
اخير اين ششمين پرونده مشابه بود كه 
زنى به ظاهر پولدار سر آگهى دهندگان 
در ســايت هاى واســطه گر را كلاه 
گذاشــته و اشــياى بــا ارزش آن ها 
همچون كنســول بازى، طلا، اشياى 
عتيقه و... را بدون پرداخت يك ريال، 

تصاحب كرده بود.

 پرده دوم: شناسایی کارگر سهل انگار

با شــكايت چند شــهروند و تشكيل 
پرونده در پليس فتاى خراسان رضوى، 
ســرهنگ جواد جهانشــيرى دستور 
پيگيرى اين پرونده را براى شناسايى 
متهمان احتمالى صادر كرد. بررسى ها 
با توجه بــه تماس هاى صورت گرفته، 
كارشناسان را به زنى ميان سال رساند 
كه در يكــى از كارخانه هــاى اطراف 
مشهد به صورت روزمزد كار مى كرد. 
زن ميان ســال اعلام كرد كه از چيزى 
اطلاع ندارد و از سويى شــاكيان نيز 
اعلام كردند كــه زن كلاهبــردار او 
نبوده اســت. بررســى ها نشــان داد 
ســيم كارت هايى كــه از طريق آن ها 
با شــاكيان تماس گرفته شده، به نام 
اين زن كارگر اســت. ادامه پيگيرى ها 
نشان داد كه اين فرد  ميان سال پس 

از دريافت كارت ملى هوشمند، كارت 
قبلى اش را با سهل انگارى گم مى كند 
و فردى با يافتن ايــن كارت اقدام به 
دريافت چند ســيم كارت تلفن همراه 

مى كند.
يكى ديگر از سيم كارت ها نيز متعلق 
به مردى بود كه چندى پيش به دليل 
دريافت 20گيــگ اينترنت رايگان در 
راه آهن يك ســيم كارت جديد تهيه 
مى كند و بعد از تمام شــدن بســته 
اينترنتى با ســهل انگارى اين خط را 
گم مى كند، خطى كه شيادان با پيدا 
كردن آن اقدام به كلاهبردارى كرده 

بودند.

 پرده سوم: دستگیری زن و مرد شیاد

ادامه بررسى ها با توجه به مشخصاتى 
كه شاكيان اعلام كرده و سرنخ هايى كه 
كارشناسان به دست آوردند منجر به 
شناسايى زنى جوان شد كه در اقدامى 
ضربتى مأموران موفق به دستگيرى او 

شدند. زن جوان كه حدودا سى وچهار 
ساله بود از سوى شاكيان شناسايى شد 
و به ناچار به سرقت هايش اعتراف كرد و 
گفت: « با چك كردن آگهى هاى منتشر 
شده در سايت هاى واسطه گر، هر كجا 
كه كالاى ارزشــمندى بــراى فروش 
قرار گرفتــه بود، با ســيم كارت هايى 
كه به نام من نبود با فروشــنده تماس 
مى گرفتم و قرار ملاقات مى گذاشتم. 
براى اينكه فروشــنده ها شك نكنند 
خودروهاى لوكس اجــاره مى كردم و 
با در دست داشتن يك گوشى آنچنانى 
كــه از دوســتانم قرضــى مى گرفتم 
ســر قرار حاضر مى شــدم، بعد هم با 
چرب زبانى كالاهــا را مى گرفتم و به 
ظاهر مبلغ را كارت به كارت مى كردم 
و اگر فروشنده مى گفت پيامك واريز 
نيامده است، شلوغى خطوط و ضعيف 
بودن اينترنت را بهانه قرار مى دادم و از 

آنجا دور مى شدم.»
مردى سى وهفت ساله نيز كه همدست 

زن جوان بود و با همــكارى همديگر 
اقدام به سرقت مى كردند، نيز دستگير 

شد.

  پرده آخر: اوراق هویتی خود را حفظ

کنید

رئيس پليس فتاى خراســان رضوى 
هشدار داد كه در صورت دريافت كارت 
ملى هوشــمند، توجه داشــته باشيد 
كارت قبلى همچنان داراى اعتبار است 
و آن را دور نيندازيد تــا دچار چنين 
مشــكلاتى نشويد.ســرهنگ جــواد 
جهانشيرى با اشــاره به وجود سامانه 
3000150و 3000504901متعلق 
به ســازمان تنظيم مقررات راديويى 
از شــهروندان خواســت با ارســال 
كدملى خود به اين سامانه ها از تعداد 
ســيم كارت هايى كه به نامشان است 
مطلع شوند و اگر سيم كارت مشكوكى 
به نام آن ها ثبت شده بود، سريعا اقدام 

به سوزاندن يا سلب امتياز كنند. 

ماجراى كلاهبرداران شيك پوش   
دستگیری شیادانی که فروشندگان کالاهای با ارزش را  در فضای مجازی سرکیسه می کردند

   خبر روز  

برگ آخر 
زندگی
 یک پرستار

محمد حسن سیرجانی| 

شــنبه اى كه گذشت 
مرحله نهصد و هفتاد 
و يكمين عمل اهداى 
عضو در بيمارستان منتصريه شهر مشهد 
با موفقيت انجام شد و در آن يك پرستار 
مرگ مغزى كه طى حادثه اى دچار اين 
عارضه شــده بود تحــت جراحى اهداى 
عضو قرار گرفت و در آخرين شــيفت از 
زندگى اش نجات   بخــش 6 بيمار نيازمند 

به عضو شد.

مصطفــى احمــر، بيمار مــرگ مغزى 
 ICU بيســت  وپنج ســاله كه در بخش
پشتيبان بيمارستان امام رضا (ع) تحت 
مراقبت هاى ويژه پزشــكى بــود پس از 
مراحل اوليه تأييــد مرگ مغزى به واحد 
فراهــم آورى اعضاى پيونــدى در مركز 
پيوند اعضاى دانشگاه مشهد معرفى شد 
و با رضايت خانواده اش در بيمارســتان 
منتصريه مشــهد تحت عمــل جراحى 

اهداى عضو قرار گرفت.
به گفته مسئول واحد فراهم آورى اعضاى 

پيوندى دانشــگاه علوم پزشكى مشهد 
كليه هاى زنده ياد مصطفى احمر به مردى 
سى وسه ســاله ســاكن تربت حيدريه و 
مردى سى ويك ساله ســاكن بردسكن 

اهدا و پيوند شد.
دكتر ابراهيــم خالقى بيان كــرد: كبد 
مرحوم مصطفى احمر نيز بــراى پيوند 
به بيمارستان بو على سيناى شهر شيراز 
ارسال و به يك بيمار نيازمند به عضو اهدا 
شد. در اين عمل جراحى انسان دوستانه 
قرنيه هاى زنده ياد مصطفــى احمر هم 

به بانك چشــم دانشــگاه علوم پزشكى 
مشهد ارسال و موجب بينايى 2 بيمار شد. 
قسمتى از پوست مرحوم نيز براى اهدا به 
بخش سوختگى بيمارستان امام رضاى 
مشهد ارســال و به يك بيمار نيازمند به 

عضو ديگر پيوند شد.
اين مقام مسئول ادامه داد: مصطفى احمر 
پرستار شاغل در شبكه بهداشت و درمان 
تربت جام بود كه بر اثر ســانحه رانندگى 
دچار مرگ مغزى شد و در نهايت با اهداى 

اعضايش نجات بخش 6 بيمار شد. 
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طراح: محمدرضا علیزاده

محبت مُخرب
مى ترســيديم و چهار چشــمى 

ی
ور

شاب
 نی

ن
تی

مراقبش بوديم. اجازه نمى داديم م
اخم بــه ابرويــش بيايــد. براى 
آ ينــده اش برنامه هــاى زيادى 
داشتيم. درسش كه تمام شد وقت 
ســربازى اش رســيد. من با اين 
موضوع مشــكلى نداشــتم اما 
همســرم يك چشــمش آه بود و چشــم 
ديگرش اشــك. مى گفت اگر پســرمان 
سربازى برود از تنهايى دق مى كند. هر چه 
صحبت كردم و گفتم سربازى از پسرمان 
مرد مى سازد و ما هميشه زنده نيستيم كه 
سايه مان روى ســرش باشد و كارهايش را 
انجام دهيم ولى فايده اى نداشت. همسرم 
حرفم را قطع مى كرد و گريه و سر و صدا راه 
مى انداخــت كه «تو پســرت را دوســت 

ندارى».
با پســرم صحبت كــردم و برايش توضيح 
دادم كه سربازى براى هر پسرى لازم است 
و او را خود ســاخته مى كند كه البته او هم 
راضى به رفتن شد و خودش دفترچه اعزام 
به خدمتش را گرفت و مشــغول كارهاى 
ســربازى اش شد. وقتى همســرم متوجه 
اين موضوع شد بازهم از در مخالفت وارد 
شد و اجازه نداد كه پسرم دفترچه اعزام به 
خدمتش را پر كند. از اين وضعيت خسته 
شــده بودم و ديگر حوصله كل كل با او را 
نداشتم براى همين كوتاه آمدم و آن ها را 
به حال خودشان رها كردم. اين طورى بود 

كه پسرم سرباز فرارى شد.
مدتى علاف و بيكار بود. برايش كار و كاسبى 
راه انداختم ولى چون پايان خدمت نداشت 
جواز كسب براى او صادر نمى كردند براى 
همين به نام يكى از دوســتانش كه با هم 
شريك شــده بودند، جواز كسب گرفتم. 
يك سال گذشت اما او همچنان دل به كار 
نمى داد و هر چه پول در مــى آ ورد خرج 
مى كرد. در اين ميان خاطر خواه دخترى 
هم شد. وقتى متوجه موضوع شدم هر چه 
گفتم اول تكليف سربازى ات را روشن كن 
بعد به فكر ازدواج بيفت تأثيرى نداشــت 
چون مدام همسرم مرا جلوى پسرمان خرد 
مى كرد و از او جانبدارى مى كرد. كســى 
گوشش بدهكار حرف هاى من نبود. آن ها 
كار خودشان را مى كردند و ساز خودشان 

را مى زدند.
به اصرار همسر و پسرم به ناچار به ازدواج 
فرزندم جــواب مثبــت دادم. همســرم 
مى گفت: «اگر او زن بگيرد سر عقل مى آيد 
و از ســويى خدمــت ســربازى اش را هم 
مى تواند در شهر خودمان بگذراند» برايش 
به خواســتگارى رفتيم تا به خودم آمدم 
عروس دار شدم. از آينده آن ها نگران بودم و 
هر روز به پسرم گير مى دادم كه بايد تكليف 
ســربازى اش را معلوم كنــد. او هم طفره 
مى رفت و امروز و فردا مى كــرد كه البته 
همسرم هم باز معركه مى گرفت و مى گفت: 
«تو از جان اين بچه چــه مى خواهى مگر 

جاى تو را تنگ كرده است.»
وقتى مى ديدم كه همسرم جلوى پسرمان 
مرا به حساب نمى آورد حرص مى خوردم و 
فقط سكوت مى كردم. درست از زمانى كه 
همسرش را عقد كرد ديگر به مغازه نرفت 
و هربار كه علت نرفتنش را مى پرســيدم، 
مى گفت كه كار را به شــريكش سپرده و 
او مغازه را مى چرخانــد. همين نرفتن ها و 
خانه خوابيدن هاى او باعث شد تا دوستش 
ســرش را كلاه بگــذارد و دارو ندارش كه 

نيمى از سرمايه مغازه بود را از دست بدهد.
در برابر اين شكست نتوانست تاب بياورد و 
خانواده عروسم هم به محض اطلاع از اين 
موضوع از او شــاكى شدند و مدام به پسرم 
گوشزد  كردند كه تكليفش را مشخص كند. 
همين حرف و حديث ها آتش اختلاف او با 
خانواده زنش را بيشــتر كرد. افسرده شده 
بود و گوشــه گيرى مى كــرد. رفت و آمد 
عروســم هم به خانه ما كمتر شده بود. هر 
روز لاغر تر از روز قبل مى شد و روحياتش 
هم تغيير كــرده بود. ســر كوچك ترين 
مســئله از كوره در مى رفت و ســر و صدا 
راه مى انداخــت. نه در مراســم  دورهمى 
خانوادگى شــركت مى كرد و نــه ديگر با 
من و مادرش سر يك سفره غذا مى خورد. 
مدام خودش را داخل يكى از اتاق ها حبس 
مى كرد. فكر مى كردم سيگار مى كشد اما 
اى كاش فقط سيگارى شــده بود. پشتم 
شكست زمانى كه فهميدم اعتياد پيدا كرده 
است. همين مشــكل و سراغ نگرفتن هاى 
پســرم از همسرش باعث شــد تا خانواده 
عروسم براى دخترشــان تقاضاى طلاق 
كنند. هر چه تلاش كــردم زندگى اش را 
حفظ كنم و قول دادم كه پســرم را ترك 
مى دهم ولــى فايده اى نداشــت. خانواده 
عروســم تصميم خود را گرفتــه بودند و 
مرغشــان يك پا داشــت. دختر و پسرى 
كه هنوز در دوران عقد بودند و قرار بود تا 
چند ماه ديگر به خانه خودشان بروند حالا 
از پله هاى دادگاه بــالا مى رفتند تا به اين 

زندگى ناسرانجام پايان دهند.
بعد از جدايى پسر و عروسم اوضاع خيلى 
بدتر شد. آن قدر عصبى و نا اميد شده بود 
كه اميدى به زنده ماندن هم نداشت. دست 
به كار شــدم و پولى جمع كردم و با كمك 
يكى از درمانگرهاى اعتياد او را از منجلاب 
مواد مخدر بيرون كشــيدم. حالش خوب 
شــده بود و روزهاى اول دوران تركش را 
مى گذراند كه اتفاقى ديگر افتاد. يك روز 
ماشــين مرا سوار شــد و بيرون رفت. نيم 
ساعت گذشته بود كه خبر آ وردند تصادف 
كرده است. هم خودش ضرب خورده بود و 

هم ماشين را درب و داغان كرده بود.
بعد از اينكه از بيمارستان مرخص شد و او 
را به خانه آورديم مثل قبل شد. نااميد بود 
و گوشه گيرى مى كرد. برايمان عذاب آ ور 
شده بود. از جامعه، اقوام، خانواده، دوست 
و آ شنا گريزان بود و مدام مى گفت حوصله 
هيچ چيز و هيچ كس را ندا رد. براى اينكه 
حالش عوض شــود چنــد روزى او را به 
مشــهد آوردم تا شــايد حالش بهتر شود. 
در خيابان ســر موضوعى پيش پا افتاده با 
مردى جوان بحثش شــد و بعد هم دست 
به يقه شــدند. دعوايشــان بالا گرفته بود 
كه پليس وارد عمل شد و او و آن مرد را به 
كلانترى برد. وقتى كه متوجه شــد مقصر 
اصلى خود او هست از آن مرد عذرخواهى 
كرد و با رضايت شــاكى همان شــب آزاد

 شد.
من و همســرم در حــق اين بچــه ظلم 
كرديــم. به جاى آموختــن درس زندگى 
هرچه خواست برايش مهيا كرديم. به جاى 
چشيدن كمبودها نگذاشتيم خم به ابرويش 
بيايد. به جاى ايســتادن روى پاى خودش 
هرجا كم مى آورد بــه كمكش مى رفتيم و 

به جاى....
محبت بى حد و اندازه مــن و مادرش به او 

آسيب زد. 

کوتاه تر از حادثه

امداد رسانی به ۱۶هزار سیل زده

مهر: رئيس سازمان امداد و نجات جمعيت 
هلال احمر از امدادرســانى به 16 هزار و 
435 خانوار سيل زده طى 10 روز گذشته 
در استان سيستان و بلوچستان خبر داد. به 
گفته مرتضى سليمى اين افراد از ساكنان 
655 شهر و روستاى متأثر از سيل بوده اند 
كه تاكنون متأسفانه 2 نفر بر اثر وقوع سيل 
و ريزش آوار در شهرستان سرباز و كنارك 

جان باخته اند. 

کلاهبرداری ۲۰۰ میلیاردی در پایتخت

ميــزان: اعضــاى بانــد 3 نفــره جعل و 
كلاهبــردارى در تهــران دســتگير و بــه 
كلاهبردارى 200 ميليارد ريالى خود اعتراف 
كردند. متهمان با شناسايى  افرادى كه قصد 
فروش خودرو و ملك در فضــاى مجازى را 
داشــتند  به بهانه  خريد به بالاترين قيمت 
آن ها را فريب مى دادند. آن ها اسناد مربوط 
را در اختيار گرفته و با جعل و سند ســازى، 

خودرو و ملك را به ديگران مى فروختند. 

قرآنی |  همه مدل سرقت ديده بوديم 

اما ســرقت درخت آن هــم در فصل 
زمستان نوبرى اســت كه ديروز در 

شهرستان سبزوار اتفاق افتاد.
صداى اره برقى در ساعات پايانى شب 
و قطع درختان چنار در روســتاهاى 
اطراف شهرستان ســبزوار، موجى از 
ترس ميان اهالى بــه راه انداخته بود 

كه اعلام اين موضــوع پليس را وارد 
عمل كرد.

مأموران انتظامى اين شهرســتان با 
به دست آوردن ســرنخ هايى دست 
يك گروه خرابكار را رو ساختند و در 
عملياتى غافل گيرانــه آن ها را حين 
قطع چنــد درخت ديگر دســتگير 
كردند. متهمــان كه 3 مــرد جوان 

هســتند به 10 فقره ســرقت و قطع 
بيش از 10 تن درخت اعتراف كردند.

متهمــان پــس از قطــع درختان با 
اره برقى اجاره اى، چوب ها را به وسيله 
يك دســتگاه وانت به مخفيگاه خود 
منتقل مى كردند و ســپس به فروش 
مى رســاندند. پليس طى هماهنگى 
قضايى خودروى 3 متهم دســتگير 

شده را توقيف و روانه پاركينگ كرد. 
دســتورات لازم به منظــور پيگيرى 
اين پرونده صادر شده و تحقيقات از 

متهمان به منظور شناســايى ديگر 
سرقت هاى احتمالى شان آغاز شده 

است. 

سرقت درختان  در فصل زمستان
سارقان 10 تُن درخت چنار را  بريدند


